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وقتـــی فراغـــت را به عنـــوان یکـــی از ابعـــاد ســـبک زندگی 
می بینیـــم، دورهمی هـــا، گـــردش و تفریـــح و ســـفر، 
جشـــن ها، مراســـم و مناســـبات مختلف شـــادی بخش به 
ذهنمـــان می آید. اغلـــب از فراغـــت انتظار داریـــم برایمان 
شـــادی بخش، آرام بخـــش، مفـــرح و خاطره انگیـــز باشـــد. 
گفتـــم خاطره انگیز، یـــاد این افتـــادم که خیلی از نســـل ما 
کـــه مخاطب ســـریال ها و فیلم های ســـینمایی، موســـیقی 
و ادبیـــات و در یک کام رســـانه جهان هســـتیم، جشـــن ها 
و مراســـم مختلـــف فرهنگـــی آنها را بیشـــتر از جشـــن های 
خودمـــان به خاطـــر داریم. مـــا از طریـــق فیلم، داســـتان، 
موســـیقی و غیـــره بـــا چیزی به اســـم جشـــن شـــکرگزاری، 
کریسمس و غیره آشنا شـــدیم، این آشنایی به قدری عمیق 
در مـــا ریشـــه زد که با آن انـــس گرفتیم و هرچنـــد وقت یکبار 
آن را مرور می کنیم. حتی از این هم بیشـــتر، شـــبیه، همراه 
و همزمـــان بـــا مردمی که ایـــن فرهنگ بـــه آنها تعلـــق دارد، 
ایـــن جشـــن و مراســـم را برگـــزار می کنیم و ســـعی می کنیم 
لـــذت ببریم. در حالی که خودمان هم جشـــن ها و مراســـم 
مختلفی داریم. اما آن را محصور شـــده در 
جمع خانـــواده و نهایتاً در 
ی  مه هـــا برنا

ترکیبـــی تلویزیـــون دیدیم. 
تازگی، جذابیت و به روز شـــدن این جشـــن ها را در عصر 

رســـانه و جهان جدیـــد درنظـــر نگرفتیم و دیدیم که نســـل 
جدید با جشـــنی مانند یلدا احســـاس نزدیکی نـــدارد و آن را 
یک میهمانی خانوادگی کســـل کننده می بینـــد و انتخابش 
شـــرکت، لذت بردن و ســـاختن خاطره در آن نیســـت. من 
علت این مســـأله را در یک چیز می بینـــم. کم لطفی ادبیات، 
فیلـــم، موســـیقی و در یک کام رســـانه های داخلـــی در حق 

مراســـم و جشـــن های فرهنگ ایرانی.

همینقدر جدی: فراغت ما، هویت ملی ما
غ از زبان نوشـــتاری و گفتاری کـــه نمود اصلی هویت ملی  فار
هر کشـــوری  اســـت، جشـــن ها و مراســـم فرهنگی که اغلب 
در بعُـــد فراغت ســـبک زندگی قرار می گیرند هـــم نمودهای 
دیگری از هویت ملی هســـتند. این طوری که مسأله فراغت 
امـــری کم اهمیـــت و غیرجدی دیده شـــده، باعث شـــده که 
به حاشـــیه رفته و از یـــک امر اجتماعی اثرگـــذار در فرهنگ، 
بـــه یک امـــر فـــردی یـــا در نهایت امـــر خانوادگـــی خصوصی 
تبدیـــل شـــود. در حالـــی کـــه در ابعـــاد مختلـــف فرهنگی، 
اجتماعـــی، اقتصـــادی و سیاســـی اثرگذار اســـت. اگر مثال 
بهتـــری پیدا می کـــردم به ایـــن اشـــاره نمی کـــردم؛ اما چند 
روز پیـــش کلیپی از یکـــی از هنرمنـــدان ایرانی در کشـــوری 
دیگر منتشر شـــد که در یک میهمانی رســـمی با رسوم 
جدی و ســـخت حضور داشـــت و به ناگه بلند شد 
و گفـــت: مـــن می دانـــم که این رســـوم شـــما 
بســـیار محترم است، اما شـــما هم با رسوم 
ما آشـــنا شـــوید و همزمـــان بـــا دو ایرانی 
دیگر شـــروع بـــه خوانـــدن یـــک ترانه 
ایرانی سنتی کردند. نمی خواهم وارد 
این مبحث حاشـــیه ای بشـــوم که آیا 
این کار درســـت بود یا نه، مســـأله ام 
مواجهـــه آدم هـــا با آن اســـت. جمع 
حاضـــر در ابتدا کم و ســـخت مایل به 
همراهـــی بـــود، اما در نهایـــت همراه 
شـــد و لبخند روی لب همه نشســـت. 
نکته اینجاســـت که ســـادگی، زیبایی و 
اصالت اغلـــب پذیرفته می شـــود؛ چیزی 
کـــه در بســـیاری از جشـــن ها و نمودهـــای 
فرهنگی مـــا وجود دارد. اما چرا و چطور نســـل 
جدیدمـــان با این جشـــن ها و مشـــخصاً جشـــن 

یلـــدا ارتباط برقـــرار نمی کند؟
 

چه با خود می آوری در آن جشن ها؟
جشـــن های فرهنگـــی خارجی چـــه آورده خاصـــی برای 

مـــا دارند؟
بالاتـــر درباره یک جشـــن و ترانـــه خوانـــدن ایرانی ها 

در آن نوشـــتم و گفتم 
جمـــع در نهایـــت بـــا آنهـــا 
همـــراه شـــد و لبخنـــد روی لـــب همـــه 
نشســـت. این همـــان پذیرش اســـت؛ پذیـــرش هویت ملی 
فرهنگـــی متفاوت، وقتـــی که عقل و منطـــق، مطلوب بودن 
آن را درک کند، می پذیرد. حالا برگردیم به کشـــور خودمان. 
جایـــی که مثاً جاســـوئیچی و بافـــت و کاه و کیـــف با طرح 
بابانوئل یـــا درخت کریســـمس جذاب تر از انـــار و دانه برف 
و دیـــوان حافـــظ و یلـــدا و نمودهایـــی از جشـــن یلـــدا برای 
نوجوانـــان و جوانان اســـت. این اصاً به ماهیت جشـــن ها 
و مراســـم برنمی گـــردد که بخواهیـــم این طـــور توجیه کنیم 
که خـــب، موســـیقی و فیلـــم و مراســـم غربی هـــا جذاب تر 
از موســـیقی و فیلـــم و جشـــن های خودمـــان اســـت. بلکه 
چگونگـــی معرفی، چگونگی نمایش و تکرار این هاســـت که 
اهمیـــت دارد و باعث پذیرش و درونی شـــدن آن می شـــود. 
اما همین مثاً جشـــن شکرگزاری و کریســـمس که در میان 
نســـل جـــوان )و اغلب دین گریـــز( محبوب اســـت؛ عمیقاً و 
مشـــخصاً برآمده از دین اســـت. خیلی کوتاه، ماجرای جشن 
شـــکرگزاری در ســـریال »فرندز« را به یاد بیاوریـــد. لبخند به 
لبتان نشســـت و دوســـت دارید دوباره آن قسمت را ببینید؟ 
خب، »جشـــن شـــکرگزاری« روز نیایش و شـــکرگزاری خدا 
بـــه خاطر نعمـــات و برکاتی چون پایان خشکســـالی اســـت. 
حـــالا چـــرا و چطور مـــا چنیـــن جشـــنی را دوســـت داریم و 
بـــا آن ارتبـــاط برقـــرار می کنیـــم و برای نســـل جـــوان ما چه 
چیـــزی دارد کـــه جشـــن های داخلی مـــان که پر از داســـتان 
و قصـــه و ماجراهـــای جذاب تر و متنوع تر اســـت، نـــدارد؟ نه 
مـــن نمی خواهم چیـــزی را تقبیح کنم و چیـــزی دیگر را بهتر 
نشـــان دهم، بلکـــه می خواهم بگویـــم تمام این جشـــن ها 
که برگرفته از اصالت، زیبایی و ســـادگی هستند، برای تمام 
آدم هـــا مطلـــوب هســـتند. فقط شـــکل ارائه آن هاســـت که 
باعث می شـــود به آنها نزدیک شـــد یا از آنهـــا فاصله گرفت.

تلنگر به خواب دلم می زند...
چطور نسل جدید را متوجه جشن های داخلی کنیم؟

دربـــاره شـــکل ارائـــه گفتـــم. اینکـــه مـــا در نقـــش والـــد، 
تولیدکننـــده محصـــول فرهنگـــی، کارگـــردان، نویســـنده، 
ترانه ســـرا و غیره انتخابمان پرداختن بـــه یک نمود از هویت 
مانند جشـــن یلدا باشد، مهم اســـت. این هم که چگونه آن 
را تولیـــد کنیم، نمایش و ارائه بدهیم هم مهم اســـت. اینکه 
از جشـــن یلدا یک تصویر یا قصه شـــاد، مفرح و حتی کمدی 
متناســـب با نســـل جدید تولید کنیم یا اینکه همان تصاویر 
ســـنتی و قدیمی را که خودمان بیشـــتر دوست داریم تولید و 
منتشـــر کنیم، با هـــم تفاوت دارد. نـــکات و توجه به جزئیات 
ریز بـــرای ارائه و معرفی یک جشـــن فرهنگی بـــه نوجوانان و 
جوانـــان در قالب های مختلف همان چیزی اســـت که به آن 
نیاز داریم. بـــدون اینکه بدانیم داریـــم کار بزرگی می کنیم؛ 

 درباب کم لطفی ادبیات 

و موسیقی و سینما در حق یلدا

برایم چه  داری 
در این جشن ها...

تازگی، جذابیت و به روز 
شدن این جشن ها را در 

عصر رسانه و جهان جدید 
درنظر نگرفتیم و دیدیم 

که نسل جدید با جشنی 
مانند یلدا احساس 
نزدیکی ندارد و آن را 

یک میهمانی خانوادگی 
کسل کننده می بیند

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه


